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      مقاله پژوهشي 
      

    ن يحسطه ام»يكتاب «الا يق يدر اسلوب، واژگان و موس يقرآن تينامتنيب
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  ، ايران. كرمانشاه   ،رازيدانشگاه  ، دانشكدة ادبيات و علوم انساني،روه زبان و ادبيات عربياستاد گ ١*
  رازي، كرمانشاه، ايران. دانشگاه  ، دانشكدة ادبيات و علوم انساني،ي زبان و ادبيات عربيادانشجوي دكتر ٢ 

  

      
 اطلاعات مقاله     چكيده 

حسين نويسنده معاصر مصري، در احياي نثر عربي قديم و پيوند دادن آن با ادب معاصر عربي طه 
ايفا نموده است. آگاهي گسترده او از ميراث قديم و به ويژه حفظ قرآن كريم در   نقشي برجسته 

به   نقش  كودكي،  شكل دوران  در  شيوه سزايي  روش   گيري  با  مقاله،  اين  است.  داشته  او  ادبي 
(آن   –توصيفي «الأيام»  كتاب  موسيقي  و  اسلوب  تركيبات،  واژگان،  در  قرآني  بينامتنيت  تحليلي، 

دهد كه  حسين را واكاوي نموده است. نتايج به دست آمده از اين پژوهش نشان ميروزها) اثر طه 
حسين سايه افكنده است. هاي بياني متنوعش، بر سبك ادبي كتاب الأيام طه شيوه قرآن كريم با تمام 

از اسلوب و قالب او  ابعاد گسترده اثرپذيري  از ساختارهاي تركيبي  هاي قرآني،  استفاده  اي دارد: 
به  عبارات،  در  قرآني  اسلوب  چندين  كاربرد  و  كارقرآن،  قرآني  اصطلاحات  و  واژگان  گيري 

هاست. هنر او در اين است كه  آن  ة صل موسيقايي آيات در پايان جملات، از جملاثرپذيري از فوا
اي نو و سهل و ممتنع در نگارش نثر معاصر عربي پديد  با ذهن سرشار از محفوظات قرآني خود، شيوه 

زباني را    -آورده است. او توانست است با اقتباس از سبك قرآن كريم برخي از ساختارهاي نحوي
  اند. ها را به دست فراموشي سپرده ساختارهايي كه نويسندگان معاصر عرب به كلي آن احيا نمايد،
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  . مقدمه١

  . بيان مسأله١.١
هاي ساختاري و محتوايش، از همان اوائل  قرآن كريم با زيبايي

دل  توانست  تأثير  نزول،  و  نمايد  جذب  خود  سوي  به  را  ها 

هاي فكري، فرهنگي و ادبي در جامعه به  توجهي در زمينه قابل

عربي   «زبان  و  آورد  مقام  وجود  به  را  و آن  ببخشد  توسعه  را 

برساند بياني  و  جمله    )٣٣٣  :١  ، ٢٠٠٥(الفاخوري،  »  .شيوايي  از 

هايي كه همواره قرآن كريم در آن حضوري مقتدارانه  عرصه

داشته، ادبيات است. چرا كه قرآن با اعجاز بلاغي و ادبي خود  

  پايان اساليب و توانسته، اديبان و شاعران را به سوي گنجينه بي 

در   چه  زيادي  اديبان  و  نويسندگان  بكشاند.  خود  مضامين 

معاصر از اساليب و مضامين قرآن تأثير    ة گذشته و چه در دور

و امروزه پژوهش پذيرفته «تناص  هاي زيادي در زمينه اند  هاي 

بينا يا  گرفته  قرآني»  صورت  قرآن  از  اديبان  و  شاعران  متنيت 

اقتباساست. ويژگي عمده اين مطالب، تحليل و برر هاي  سي 

مستقيم و رايج از آيات قرآني در آثار شاعران و نويسندگان  

گرفته،   قرار  پژوهشگران  توجه  مورد  كمتر  چه  آن  اما  است. 

مهم بسي  كه  است  قرآني  اسلوب  و  ساختار  از  تر،  اثرپذيري 

  هاي ساده از قرآن كريم است. تر از اقتباس تر و هنري عميق

و مصاحبت    ة نويسند  ١حسينطه      انس  معاصر عرب،  تواناي 

الأيام   كتاب  در  قرآن كريم داشت، چنان كه خود  با  عميقي 

يبلغ التاسعة من عمره حتي قد وعي من الأغاني  گويد: «و لممي

(حسين،  » ؛و التعديد و القصص... و حفظ إلي ذلك كلّه القرآن

بود كه ترانه   )٣١/  ١:  ١١١٩ نه سالگي نرسيده  ها،  (هنوز به سن 

ها... و در كنار تمام اينها، قرآن را نيز حفظ كرد).  اعداد، داستان 

مجموعه  در  قرآن  ساختار  و  اسلوب  از  وفور  به  رو  اين  از 

هايش بهره گرفته است. از آنجايي كه بررسي تمام آثار  كتاب

طلبد، در اين پژوهش،  تر از اين مقاله مياو، مجالي بس وسيع 

اسل از  اثرپذيري  بررسي  به  قرآن در سه مجلد كتاب تنها  وب 

  «الأيام» بسنده شده است. 

طور كه بيان شد اثرپذيري وي از قرآن به گونه ديگر  همان

اقتباس  نويسندگان،  و  زيرا  اديبان  نيست.  رايج  و  مستقيم  هاي 

نمي باشد  اديبان    حسين توان اسلوب طهاگر چنين  ديگر  از  را 

تر و  وي بسي مهم متأثر از قرآن، جدا نمود. اين مسأله در نزد  

تر از ديگران تجلي يافته است. بدين معنا كه او اسلوب  هنري

قرآني را به شكلي هنري، با سبك نگارش خود به هم آميخته  

آفريده و با آن، ظرفيتي جديد براي خلق نثر ادبي معاصر عربي  

عميق  بهترين،  خود،  نوع  در  كه  هنري است  و  ترين  ترين 

رود. او چنان آميختگي شمار ميدر تناص قرآني به    ٢اسلوب

مي ايجاد  خود  بياني  اسلوب  و  قرآن  آيات  به  ميان  كه  كند 

توان عنصر تضمين آيات را در آن متن تشخيص داد.  سختي مي

هاي  اين خلاقيت اسلوبي موجب شده كه خواننده ميان اقتباس 

او، هيچ  و بيان مفاهيم عادي نثر  گونه گسستگي و  قرآني وي 

نكت   ناموزوني احساس اين است كه قدرت    ة نكند.  تأمل  قابل 

بي  ويژگياثرگذاري  تمام  با  قرآن  و  نظير  ساختاري  هاي 

موسيقايي آن بر سبك متن او سايه افكنده است، به طوري كه  

توان ادعا كرد ويژگي اسلوب «سهل و ممتنع» او، ناشي از  مي

  اثرگذاري اساليب اعجازآميز قرآن است.  

رآن جوانب متعددي دارد. گاهي  مظاهر اثرپذيري وي از ق

با   عبارات و اساليب قرآني را براي معناي مورد نظرش همراه 

جا برد. گاهي چندين اسلوب قرآن را يكتغييراتي به كار مي

آميزد. گاهي از اساليب فواصل  زمان در جملات خود مي و هم

انتهاي جملات خود بهره مي گيرد كه همين  آيات قرآني در 

نويسندگي وي زيبايي و جذابيت آهنگيني بخشيده    امر، به شيوه 

اساليب   و  قرآني  اصطلاحات  و  واژگان  از  نيز  گاهي  است. 

گيرد كه شايد نتوان در  اي بهره ميمتنوع حروف آن، به گونه 

دور آن    ة نثر  بر  مقاله  اين  كرد.  پيدا  او  براي  همانندي  معاصر 

  است كه به سؤال زير پاسخ بدهد: 
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با  قرآن كريم در «الأيام» چگونه متجلي    بينامتنيت اسلوبي 

اثر با ديگر آثار نثر معاصر عربي   اين  تفاوت  شده كه موجب 

  شده است؟ 

  

  تحقيق ة. پيشين١.٢
هاي فراواني در زمينه «تناص قرآن»  امروزه تحقيقات و پژوهش 

(بينامتنيت قرآن) صورت گرفته و مقالات متعددي در اين زمينه  

ها، آن  ويژگي عمده اين پژوهش به نگارش درآمده است كه  

است كه اقتباس مستقيم و رايج و يا به گونه تلميح شاعران يا  

اديبان از آيات قرآن بررسي شده است. اما پژوهش در زمينه  

»  بينامتنيت سبكياثرپذيري اسلوبي از قرآن يا به ديگر عبارت، « 

مهم  بسي  عميق كه  است،  تر،  اولي  نوع  از  اثرگذارتر  و  تر 

با  چناآن و  نگرفته است  قرار  توجه  است، مورد  ن كه شايسته 

به دست   جستجوهاي صورت گرفته، موردي كه در اين باره 

سعدي»«سبكآمده،   تازي  اشعار  در  قرآني  بينامتني    شناسي 

  است.  نصراالله شاملي ) از ١٣٩٢(

نظران و ناقدان معاصر از زواياي گوناگوني اسلوب  صاحب

اما  سي و كندوكاش قرار داده را مورد برر  حسينادبي طه  اند؛ 

اثرپذيري وي از اسلوب قرآن، كمتر مورد بررسي قرار گرفته 

است كه برخي از ناقدان ادب عربي از جمله «بدراوي زهران»  

پاره  به  بسيار گذارا  صورتي  كتاب  به  در  اثرپذيري  اين  از  اي 

طه  اشاره    حسين«اسلوب  الحديث»  اللغوي  الدرس  ضوء  في 

است بينامتنيت    )٥٢-٥٠:  ١١١٩(زهران،    .كرده  پژوهش،  اين 

  اسلوبي را در كتاب الأيام واكاوي نموده است.  

در اين كتاب براي تزيين متون ادبي خود، تنها به    حسينطه 

به   بلكه  ننموده،  اكتفا  كريم  قرآن  عبارات  و  الفاظ  تكرار 

گيري از معنا و سبك آيات  بالاترين سطح بينامتنيت، يعني بهره 

  آن كريم در بافتي جديد و فضايي نو پرداخته است.  قر

  

  . نگاهي به كتاب «الأيام» و ويژگي ادبي آن ٢

، نويسنده  حسينكتاب «الأيام»، زندگي نامه «السيرة الذاتية» طه 

دل مصري است كه در سه بخش تدوين شده است. اين  روشن 

نظران عرب، از اسناد مهم  كتاب به گفته خاورشناسان و صاحب

شود كه مضامين آن انعكاس  تاريخي دوران اخير محسوب مي

دهنده عواطف و احساسات ناب انساني است و قهرمان اصلي  

  است.  حسينآن، خود طه 

بخش اول كتاب، از دوران كودكي و مشكلات نابينايي و  

  كند.جامعه مصر بحث مي

بخش دوم، درباره ماجراهاي ورودش به دانشگاه «الازهر»  

انتقادهايش از ركود علمي و ادبي اين دانشگاه در آن زمان  و  

  است.

در بخش سوم، درباره سفر به فرانسه و بازگشت به مصر و  

  كند. ازدواجش با يك فرانسوي صحبت مي

ادبي و داستان  از  درباره سبك  سرايي وي، سخنان زيادي 

شناسان نقل شده است كه گروهي او را اديبي توانا و از  سخن

ا آورده درجه  حساب  به  ج١٩٨٥(ادهم،    .اندول  ص١:   ،٢٩٨(  

و سبك    گروهي ديگر شيوه نگارش او را منحصر به فرد دانسته 

و    )جا(هماناند  اي مستقل در نثر به شمار آورده وي را مدرسه

(الكاشف،    انداي هم اسلوب او را «سهل و ممتنع» نام نهاده عده 

شوقي ضيف اسلوب او را بسيار شبيه به قدما و    )٢١٢: ص١٩٨٧

از جهت واژگان فخيم و سرشار از موسيقي به ويژه شبيه جاحظ  

است    ).٢٨٧-٢٨٦: ص١٩٧١(ضيف،  داند  مي معتقد  نيز  بدراوي 

از ساختار جملات و سبك نثر ميراث گذشته و    حسينكه طه 

در صدر آن از قرآن كريم به خوبي در آثارش و به ويژه در  

  ) ٥٢-٥٠(زهران، ص . تاب الأيام بهره گرفته استك 
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طه  .٣ كتاب    حسيناثرپذيري  در  قرآني  اسلوب  از 

  «الأيام»  
تأثير اسلوب قرآن در ساختار نگارش كتاب «الأيام»، به قدري  

اي منحصر به فرد از  رنگ و برجسته است كه آن را به گونه پر

با   است.  نموده  تبديل  عربي  معاصر  مي نثر  گفت  تأكيد  توان 

شاخصه از  طه يكي  اسلوب  مهم  كتاب،    حسينهاي  اين  در 

اثرپذيري اسلوبي و ساختاري از قرآن كريم است. اين ويژگي 

آثار   در  ندرت  به  هنري  خلاقيت  اين  با  و  ميزان  اين  به 

  شود.نويسندگان معاصر ديگر يافت مي

  

اسلوب٣.١ از  اثرپذيري  قرآن  .  بلند  تركيبي  هاي 

  كريم 
به گونه   حسينطه  «الأيام»،  كتاب  نگارش  زيبا و  در سبك  اي 

دلربا، از ساختار جملات بلند قرآن، در فضا و سياقي كه اراده  

زير   كرده، استفاده نموده است. به عنوان مثال در عبارت ساده 

بي  درباره  سخن  كه  مردم  به  اطمينانش  عدم  و  اعتمادي 

امي قالب  در  را  مضمون  اين  بيان  گويد،  چنين  قرآني  سلوبي 

ظاهرُهُ كند:  مي حجابٌ  الأشیاءِ  وَ  النّاس  بینَ  و  بینَه  ضُرِب  «قَد 

خطُ و الخوف ضا و الأمنُ و باطنُهُ من قِبَلِه السُّ :  ١١١٩(حسين،    ».الرِّ

  ) ١١٣، ص٣ج

اين ساختار، در قرآن كريم، در بيان موضوعي بسيار مهم  

و   مؤمنان  ميان  كه  مانعي  و  فاصل  حد  يعني  قيامت،  روز  در 

شود، به كار رفته است. باطن آن كه در جهت  كافران ايجاد مي

مؤمنان است بهشت، و ظاهر آن كه در جهت كافران قرار دارد، 

ذِینَ  «یَوْمَ یَقُولُ الْمُ عذاب و خشم الهي است:   نَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّ

نُورًا   فَالْتَمِسُوا  قِیلَ ارْجِعُوا وَرَاءکُمْ  ورکُِمْ  نُّ مِن  نَقْتَبِسْ  انظُرُونَا  آمَنُوا 

قِبَلِهِ   مِن  وَظَاهِرُهُ  حْمَةُ  الرَّ فِیهِ  بَاطِنُهُ  بَابٌ  هُ  لَّ بِسُورٍ  بَیْنَهُم  فَضُرِبَ 

  )١٣حديد: ال(» .الْعَذَابُ 

ر جاي ديگري از تلاش خود در راه تحصيل سخن  او د 

اين تلاش مي اينكه تا آن هنگام،  اي مادي  ها فايده گويد و از 

مند است. وي از اينكه سربار ديگران شده،  در بر نداشته، گلايه 

«وَ إلی أن یُصبِحَ آخِر الأمر کَلا عَلی ناراحت واندوهگين است:  

  
َ

هْهُ لا یْنَمَا توَجِّ
َ
سرَتهِ أ

ُ
تِ بِخَیْرٍ»أ

ْ
  ) ٧٢، ص٣: ج١١١٩(حسين،  یَأ

دو   گمراهي،  و  هدايت  بيان  در  خداوند  كريم،  قرآن  در 

ها گنگ و لال است  زده است. يكى از آن نمونه انسان را مثل  

آيد. او سربار صاحبش شده، هر جا  و هيچ كارى از او برنمى

مى را  او  نمىكه  همراه  به  خيرى  ديگري، فرستد،  اما  آورد 

دهد و خود بر راه  كه به عدالت فرمان مى  توانمند است   انساني

  راست است: 

 یَقْدِرُ عَلَیَ شَيْءٍ وَ  
َ
بْکَمُ لا

َ
حَدُهُمَا أ

َ
جُلَیْنِ أ «وَ ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً رَّ

تِ بِخَیْرٍ» 
ْ
 یَأ

َ
ههُّ لا یْنَمَا یُوَجِّ

َ
  ) ۷۶(نحل: هُوَ کَلٌّ عَلَی مَوْلاهُ أ

قرآن   از  ساختاري  شباهت  زير،  نمونه  مشاهده  در  كريم 

«کانَ شود:  شود. هرچند از اقتباس واژگاني، اثري ديده نميمي

الغِنَی إلَی  منه  الفقرِ  إلَی  أقرب   ، الزَیِّ مُهملَ  اللّونِ    ».شاحبَ 

  )١٤٨، ص١: ج١١١٩(حسين، 

كرده   استفاده  زيبا  اسلوب  همين  از  ديگري  جاي  در  او 

مِنهُ  «فَقَد  است:   کانَ یَتَحدثُ فی صَوتٍ هُو إلی الخُفُوق، أقرَب 

  ) ٥٦ص  :٢ ج ،(همان  ».إلی الجَهرِ 

اسلوب بياني فوق كه برگرفته از قرآن كريم است و در نثر  

توسط   شده،  سپرده  فراموشي  دست  به  كلي  به  عربي  معاصر 

«هُمْ لِلْکُفْرِ  شريفه احيا شده است: ة ، با الهام از اين آيحسينطه 

قْرَبُ مِنْهُمْ لِلإِیمَانِ یَ 
َ
  ) ١٦٧عمران: (آل  ».وْمَئِذٍ أ

گونه  او در جاي ديگري، مقصود و توصيه استادش را اين 

«لاتَحضُره مِن عامِکَ هذا  كند: در قالب ساختار قرآني بيان مي

تَمِرُونَ بِكَ لِیسقطوک
ْ
  ) ١٣ص :٣ ج ،١١١٩(حسين، » .فإِنَّ الْقوم یَأ
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سياق، مضمون و اسلوب بياني جمله، الهام گرفته از قرآن  

گويد كه خبر  كريم است، آن جا كه درباره مردي سخن مي

توطئه براي كشتن حضرت موسي از طرف قوم فرعون را به او  

تَمِرُونَ بِكَ لِیَقْتُلُوكَ»  رساند:  
ْ
 یَأ

َ
  ) ٢٠(قصص:  «قَالَ یَا مُوسَی إِنَّ الْمَلأَ

د ديگر،  جاي  در  كار  او  نگاشتن  مشكلات  رباره 

مْرِه عُسْرًا»  گويد: اش چنين مينامهپايان
َ
«ذَلِکَ الّذی أرْهقَه مِنْ أ

اسلوب سخن گفتن  )  ١٣٠  :٣  ج  ، ١١١٩(حسين،   كه برگرفته از 

در اين جا، با الهام    حسينحضرت موسي با خضر (ع) است. طه 

در   مضموني  و  واژگاني  سبكي،  تناسبي  كريم،  قرآن  از 

نمايد و  گفتگوي ميان استاد و شاگرد را هم به خواننده القا مي

 تُؤَاخِذْنِي بِمَا  اين سخن او كاملاً برگرفته از آيه شريفه  
َ

«قَالَ لا

عُسْرًا»   مْرِي 
َ
أ مِنْ  تُرْهِقْنِي 

َ
لا وَ  در  )  ٧٣كهف:  ال(نَسِیتُ  او  است. 

دهد  عبارت زير، اسلوب قرآني را جلوي ديدگان خود قرار مي

ميو م تصوير  به  آن  قالب  در  را  أن كشد:  نظورش  له  «أتاحُوا 

متن    )٣٧  :٣  ج   ،١١١٩(حسين،    ».یَأوی إلَی رُکنٍ شدیدٍ مِنَ الثّقافة

است:   چنين  رُکْنٍ  قرآن  إِلَی  آوِي  وْ 
َ
أ ةً  قُوَّ بِکُمْ  لِي  نَّ 

َ
أ لَوْ  «قَالَ 

    )٨٠(هود:  شَدِیدٍ» 

طه  تنا  حسين هنر  از  بسياري  در  كه  است  اين  هاي  ص در 

اسلوب، واژگان و مضمون هماهنگي پديد   قرآني خود، ميان 

نمايد.  آورد و معني مورد نظرش را در سياقي قرآني، بيان ميمي

ها با هم  او در وصف بيرون رفتن دوستان از قصر و نجواي آن 

«خَلَصَ الرّفاقُ بَعد گويد:  با الهام از داستان حضرت يوسف، مي

اأن خَرَجوا مِن القَصرِ نَ  اين جمله، از    )٩٢:    ج  ،١١١٩(حسين،  »  .جِی

هاي فرزندان يعقوب با هم، براي برگرداندن  نجواها و مشورت

سُواْ مِنْهُ خَلَصُواْ  برادرشان به كنعان الهام گرفته است:  
َ
ا اسْتَیْأ «فَلَمَّ

ا»  ٨٠(يوسف: نَجِی  (  

كند  او در جمله زير، احوال دوستان فقير خود را بيان مي

ذِینَ  كه چيزي ندارند تا با آن، نيازهايشان را برآورده كنند:   «والَّ

لِیُقِیمُوا أوَدَهُم و یَستُرُوا جسمَهم یُنْفِقُونَ   یَجِدُونَ مَا 
َ

(حسين،  »  .لا

الهام از آيه زير است كه در آن، بحث  )  ١٠٠  :٣  ج  ،١١١٩ كه 

فقيراني مطرح است كه چيزي ندارند تا در راه خدا انفاق كنند:  

ذِینَ لاَ یَجِدُونَ مَا یُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُواْ لِلّهِ وَرَسُولِهِ»    «وَلاَ عَلَی الَّ

  )٩١: ةتوبال(

را   از دوستانش كه وي  تن  دو  درباره  ديگر،  او در جاي 

داده له وسي قرار  اهدافشان  به  رسيدن  براي  مي اي  گويد:  اند، 

إِلَیْهِما الْوَسِیلَةَ»   بهِ  «و ما یَمنَعُهُ  )  ٦٦  :١  ج  ،١١١٩(حسين،  «وَابْتَغُوا 

اين ساختار و مضمون    )٤٧  :٣  ج  ،(همان  » .اَن یَبتَغِی إلیه الوَسیلةَ 

برگرفته از آيه زير است كه مفهوم آن، تشويق مؤمنان به انجام  

است:   صالح  إِلَیهِ  عمل  وَابْتَغُواْ  اللّهَ  قُواْ  اتَّ آمَنُواْ  ذِینَ  الَّ هَا  یُّ
َ
أ «یَا 

    ) ۳۵: ةمائدال(» .الْوَسِیلَةَ 

داستان اسلوب  طه در  نمونه حسيننويسي  از  ،  فراواني  هاي 

معناسازي  فرايند  در  كريم  قرآن  آيات  از  تركيبي  اثرپذيري 

توان در عبارت ديگري را ميشود كه نمونه برجسته  يافت مي

  زير مشاهده نمود: 

فَلیَتبَعنِی لاتَبطُلَ صلاتُهُ  أن  عَلَی  مِنکُم حریصاً  کانَ    ».«مَن 

«فَمَن کَانَ  اين جمله بر گرفته از آيه    )٨٣  :١  ج  ،١١١٩(حسين،  

خَرَ» 
ُ
امٍ أ یَّ

َ
نْ أ ةٌ مِّ وْ عَلَی سَفَرٍ فَعِدَّ

َ
رِیضًا أ   است.  )۱۸۴: ةبقر ال(مِنکُم مَّ

و   واژگان  سياق،  از  تركيبي  به شكلي  ديگر،  او در جاي 

«قَدِمَ إلیهِم مِن طیّبات الطّعام  اسلوب قرآني استفاده كرده است:  

کْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ 
َ
با اندك    )٤٠  :٣  ج  ،١١١٩(حسين،  »  .ما لَمیَکُن لأِ

تأملي در اين ساختار، موجي از واژگان و ساختار قرآن نمايان  

جمع  مي صورت  به  كه  «طَيِّباَتِ»  واژه  ابتدا  در  كه  چرا  شود. 

است:   قرآني  شده، واژه  رَزَقْنَاکُمْ»آورده  مَا  بَاتِ  طَیِّ مِن   «کُلُواْ 

اسلوب    و عبارت «لِأكَْثرَِهِمْ مِنْ عهدٍ» نيز بر گرفته از )  ٥٧(البقرة:  

کْثَرَهُمْ لَفَاسِقِینَ»  :  ةآي
َ
نْ عَهْدٍ وَ إِن وَجَدْنَا أ کْثَرِهِم مِّ

َ
«وَ مَا وَجَدْنَا لأ

طه مي  )١٠٢عراف:  الا( كه  است  بديهي  ذوق    حسينباشد.  با 
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سرشار هنري خود توانسته است ساختار آيات را در هم ادغام  

آن  با  و  كند  تركيب  تركيب و  و  عبارات  جديدي  ها  را  هاي 

بازآفريني كند و اين امر نشان از اعجاز هنري قرآن است كه  

  چگونه ذهن و زبان اديب را تسخير كرده است.

او در مثال زير كه بحث امتحانات خودش را در دانشگاه به  

كشيده، تعابير و ساختار قرآني را براي بيان مقصود خود  تصوير  

است:   رَفعَت  برگزيده  ی  حتَّ رخاءً  لَهُ  الإمتحان  ریحُ  جَرَت  «و 

كه الهام از داستان حضرت    ) ١٢٩:  ٣  ج  ،١١١٩(حسين،  الجلسةُ»  

به تسخير او درآورده بود و به  سليمان است كه خداوند باد را  

رْنَا  وزيد:  خواست، باد به آرامي به آنجا ميهركجا كه مي «فَسَخَّ

صَابَ» 
َ
مْرِهِ رُخَاء حَیْثُ أ

َ
یحَ تَجْرِي بِأ     )٣٦(ص: لَهُ الرِّ

  

  . هنرنمايي در آميختن چندين اسلوب قرآني٣.٢
طه  هنرآفريني  و  بهره   حسينتوانايي  از  در  هاي  تركيب گيري 

شود؛ گاهي به طور  بلند قرآني، تنها به يك تركيب خلاصه نمي 

به ويژه در  هم زمان از چندين ساختار قرآني در كتاب هايش 

كتاب «الأيام» استفاده كرده است كه در اين جا، به طور خلاصه  

  گردد:به چند نمونه اشاره مي

با وام  ين  گيري واژگاني و اسلوبي از چنداو در متن زير، 

تركيب قرآني، ارتباط خود با برادرش و اختلاف پديد آمده با  

  كشيده است:او را به تصوير  

مْرِه عُسْرًا، 
َ
 أن تَشُقّ عَلَیه وَ تُرْهِقْه مِنْ أ

ّ
«عَلَی أنّ الأیام أبَت إلا

أخِیهِ   مَعَ  یَعِیش  کانَ  و  فَقَد  قَسوةٍ  مِن  فِیها  ما  علَی  رَاضِیَة  عِیشَة 

مِنهُما فی    مشقةٍ...لکنّهُما یَلبَثا أن اختَلَفا... یَسکُنُ کُلُّ واحدٍ  ما 

ذی یَسکُنُه أخُوهُ    ) ٨٢، ص٣: ج١١١٩(حسين،  ».منزلٍ غَیر الَّ

متن فوق، آميختگي از سه اسلوب مختلف قرآن است. در  

تُرْهِقْنِي  ابتدا عبارت
َ

مْرِه عُسْرًا» برگرفته از آیه: «وَ لا
َ
: «تُرْهِقْه مِنْ أ

مْرِ 
َ
ز  ا  «عِیشَةرَاضِیَة» است و عبارت:  )  ٧٣كهف:  ال(ي عُسْرًا»  مِنْ أ

اضِیَةٍ» آيه:   رَّ عِیشَةٍ  فِي  و    )۷:  ةقارعال(  «فَهُوَ  است  شده  اتخاذ 

ذی یَسکُنُه  عبارت سوم:   «َسکُنُ کُلُّ واحدٍ مِنهُما فی منزلٍ غَیر الَّ

ذِینَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ  برگرفته از قالب و اسلوب آيه  أخُوهُ» لَ الَّ : «فَبَدَّ

ذِي قِیلَ لَهُمْ»   غَیْرَ الَّ
ً

  باشد. مي )۱۶۲عراف: الا (قَوْلا

در نمونه زير كه وصف زندگي نويسنده در فرانسه است،  

گيري از اساليب متعدد قرآني به خوبي  توانمندي وي در بهره 

  گر است:جلوه 

أنَّ  فرنسا و کان یرَی  مِن حیاةِ  «کانَ غریباً فی  إلیهِ  یَصِلُ   ما 

الطبیعةُ   کانَت  و  شیئا  عنه  تُغنِی  تَکادُ  لا  ظواهِرَ   
َّ

إلا لیس  اس  النَّ

غلِق مِن دونِها بالقیاس  
ُ
ما أ بالقیاسِ إلیه کلمةً یَسمعُها و لایَعقِلُها کأنَّ

    )١١٤ :٣  ج ،١١١٩(حسين، إلیه باب» 

  در اين عبارات، چهار ساختار قرآني نمايان است:  

 ظواهرَ» برگرفته از آیه: «یَعْلَمُونَ ظَاهِرًا 
ّ

«حیاة الناس لیس إلا

نْیَا وَ هُمْ عَنِ الآخِْرَةِ هُمْ غَافِلُونَ» نَ الْحَیَاةِ الدُّ   است. ) ٧روم: ال( مِّ

 عبارت:   
َ
 تکاد تُغنِی عنه شیئاً» از آیه: «إِذْ قَالَ لأِ

َ
بَتِ  «لا

َ
بِیهِ یَا أ

شَیْئًا» عَنكَ  یُغْنِي   
َ

وَلا یُبْصِرُ 
َ

لا وَ  یَسْمَعُ   
َ

لا مَا  تَعْبُدُ  )  ٤٢(مريم:    لِمَ 

  گرفته شده است. 

«وَ تِلْكَ  عبارت: «لَايَعقلِها» و استفاده از چنين تعبيري در آيه:  

الْعَالِمُ   
َّ

إِلا یَعْقِلُهَا  مَا  وَ  اسِ  لِلنَّ نَضْرِبُهَا  مْثَالُ 
َ ْ
)  ٤٣(عنكبوت:    ونَ»الأ

عبارت:  نمايان مي در نهايت،  بالقیاس  شود و  مِن دونِها  غلِق 
ُ
«أ

سِتْرًا»   دُونِهَا  ن  مِّ هُم  لَّ نَجْعَل  مْ  «لَّ آیه:  از  برگرفته  بابٌ»  إلیه 

  باشد. مي )۹۰کهف:ال(

وي در جاي ديگري، در شرح سفر خود به فرانسه، اوج   

گيري از اسلوب بياني قرآن را نشان  توانمندي خود را در بهره 

  ج   ،١١١٩(حسين،   ».«یَنظُرُ فإذا هُوَ یَهبِط مَعَ الهابطینداده است:  
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زير    ) ١٣٣  :٣ آيه  كلمات  از  را  واژگان خود  ابتدا  جا،  اين  در 

  انتخاب كرده است:

قُلْنَا  وَلَکُمْ»    «وَ  عَدُوٌّ  لِبَعْضٍ  بَعْضُکُمْ  از  )  ۳۶:  ةبقر ال(اهْبِطُواْ 

لحاظ ساختار جمله، از اسلوب «اذا» فجائيه در قرآن كريم و از  

آيه اکِعِینَ»سبك  الرَّ مَعَ  «وَارْکَعُواْ  كرده )  ۴۳:  ةبقر ال(  :  استفاده 

  است.

  

  . اثرپذيري اسلوبي از فواصل آيات ٣.٣
داستان در    حسينطه  قرآناسلوب  از  خود،  به  نويسي  كريم 

هاي مختلف و متنوعي بهره گرفته است. يكي ديگر از شكل

گيري از فواصل موسيقايي قرآن است  ابعاد اثرپذيري وي، بهره 

كه اسلوب داستاني وي را بيش از پيش، پويا و آهنگين ساخته  

اني  نه تنها در قلب متون داست  حسيناست. به عبارتي ديگر طه 

كند؛ بلكه در پايان عبارات  خويش، از اسلوب قرآن استفاده مي

گيرد. او در خود نيز از فواصل و ساختار پاياني آيات بهره مي

آيات   فواصل  از  خود  جملات  ختم  براي  موارد،  از  بسياري 

ها اكتفا  هايي از آن استفاده كرده است. در اين جا به ذكر نمونه 

شرح گفتگوي خود با مادرش، با   گردد. او در متن زير، درمي

اسلوب و واژگان داستان حضرت موسي در قرآن  استفاده از 

مي فَالتفتُّ  گويدكريم  تُنادِینِی،  ی  أمِّ سَمعتُ  «حینَ  هِيَ :  فَإِذَا 

تَسْعَی» ج١١١٩(حسين،    قائمةٌ  ص١:  داستان  ٩٥،  در  كه   (

حضرت موسي و عصاي او كه تبديل به ماري شتابان شد، آمده  

ةٌ تَسْعَی» (طه: «است:  لْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَیَّ
َ
  ). ۲۰فَأ

او در جاي ديگر، در وصف شرم و حياي خود، به هنگام  

 اضطِراباً و اختلا گويد: خوردن غذا مي
َّ

»  .طاً «فلایِزیدُهُ ذلک إلا

اين شيوه بيان، ملهم از آيه زير است  )  ٥١  :٢  ج  ،١١١٩(حسين،  

براي   آسماني  كتاب  اين  شفابخشي  درباره  آن  مضمون  كه 

الِمِینَ إَلاَّ  مندي براي كافران است:  مؤمنان و زيان «وَ لاَیَزِیدُ الظَّ

  ) ٨٢(اسراء: » .خَسَارًا

به روشني مي در عبارت ه  توان هنرنمايي نويسندهاي زير، 

مشاهده   را  قرآني  موسيقي  و  اسلوب  واژگان،  از  استفاده  در 

  نمود:

(حسين،    ».«بعدَ أن مَضَی عَلَی وُصوُلِ الأسرةِ وقتٌ غیرُ قصیرٍ   -

  ) ١٧٨  :٢ ج ،١١١٩

قاء غَیر قلیلٍ  - ا بمقدارٍ من الشِّ ٩٩ :٣ ج ،(همان ».«کانَ مُزود (  

 قَلِیلاً  -
َّ

  ) ٩: ١ج ،(همان» .«وَ مَا کانَ یَغلِبُهُ النّومُ إِلا

 قَلِیلاً «أسرَعَت الأسرةُ إلَی طعامِها و لم  -
َّ

  (همان)  ».تُصِب منهُ إِلا

  ) ٤٦ :٢ج ، (همان ».«یَصُبُّ علیهم هراءَهُ هذا بِغیرِ حِسابٍ  -

كه   نويسنده  ذهن  مذكور،  واژگان جملات  و  در ساختار 

از   گرفته  سرشار  الهام  زير  آيات  از  بوده،  قرآني  محفوظات 

  است:

بَعِیدٍ» غَیْرَ  قِینَ  لِلْمُتَّ ةُ  الْجَنَّ زْلِفَتِ 
ُ
غَیْرَ    )٣١(ق:    ،«وَأ «فَمَکَثَ 

    )١٠مدثر: ال(  ،«عَلَی الْکَافِرِینَ غَیْرُ یَسِیرٍ»  )٢٢نمل: ال(  ،بَعِیدٍ»
َ
«وَلا

 قَلِیلاً»
َّ
  ) ١٤٢(نساء:  . یَذْکُرُونَ اللّهَ إِلا

او علاوه بر به كار بردن واژگان قرآني، با تكرار صفات در  

نثر   در  و موسيقي  نوع آهنگ  متن خود، يك  جملات پاياني 

است:   نموده  خلق  بشیخِنا  معاصر عربي  حَلَّ  فِیمَا  تَرَی  «ألستَ 

اين شيوه بياني ملهم   )١٥٢  :٢  ج  ،١١١٩(حسين،    » .ظُلماٌ و عُدواناً 

است كريم  قرآن  وَزُورًا»  از  ظُلْمًا  جَاؤُوا  و  )  ۴فرقان:  ال (:«فَقَدْ 

    )۳۰نساء: ال(» .«وَمَن یَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا

برابر   در  خود  تواضع  وصف  در  ديگري  جاي  در  او 

  ،١١١٩(حسين،  گويد: «فيََمتلِئ لهََا قلبُهُ رَهَبًا وَ رَغَباً»  استادانش مي

مي)  ١٩:  ٢  ج كريم  قرآن  در  وَ  فرمايد:  خداوند  رَغَبًاً  «یدْعُونَنَا 

  ) ٩٠(انبياء: » .رَهَبًاً 
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يار از موارد ديگري كه در انتهاي جملات كتاب «الأيام» بس

باشد كه اين واژه را  شود، به كار بردن واژه «شيئا» ميديده مي

گيرد. عبارت در ساختاري مانند اسلوب قرآن كريم به كار مي

است، اين    حسينزير كه مضمون آن، درباره يكي از استادان طه 

شَیْئًا»يابدگونه خاتمه مي مِنْهُ  یُفد  «وَلَمْ    : ٢  ج  ، ١١١٩(حسين،    : 

كهف:  ال(: «وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَیْئًا»  م از متن قرآني استكه الها  )١٣٤

٣٣(  

طه درباره موفقيت درسي خويش   حسيندر عبارات زير، 

گويد. اما آن از يك معناي قرآني الهام گرفته است  سخن مي

: «زَعَمَ  كه رستگاري را ناشي از اطاعت از خداوند دانسته است

اين عبارت ملهم    )١٩  :٣  ج  ،١١١٩(حسين،    ».عَظِیمًاأنّه قَدْ فَازَ فَوْزًا  

آي عَظِیمًا»    ۀ شریف  ة از  فَوْزًا  فَازَ  فَقَدْ  وَرَسُولَهُ  هَ  اللَّ یُطِعْ  مَن  «وَ 

  است. )۷۱حزاب: الا (

هاي فواصل قرآن كريم در اين گونه اثرپذيري از تركيب 

نمونه  «الأيام» فراوان به كار رفته كه در اين جا تنها به ذكر چند  

  گردد:ها بسنده ميديگر از آن 

البیتِ صبّاً»  - فی  الجسم  علَی  یُصبُّ  الباردُ  الماءُ  (حسین،  «فهو 

ا  )۹۵ :۲ ج ،۱۱۱۹ ا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَب نَّ
َ
  )۲۵(عبس: » متن قرآنی: «أ

نهارٍ - مِن  ساعةً  مَعَه    ) ۱۰۴  :۲  ج   ،۱۱۱۹(حسین،  »  .«فَیَنقَضِی 

هَارِ  نَ النَّ  سَاعَةً مِّ
َّ
یَلْبَثُواْ إِلا مْ  ن لَّ

َ
»  .متن قرآنی: «وَ یَوْمَ یَحْشُرُهُمْ کَأ

  )٤٥(يونس: 

سبیلا»  - ذلک  إلَی  وَجَدتُ  ما  و  الإیذاءَ  (حسین،  «تَتَجنبُ 

»  .سَبِیلاً   متن قرآنی: «وَ مَن یُضْلِلِ اللّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ )  ۱۱  :۳  ج  ،۱۱۱۹

  )۸۸(نساء: 

  اثرپذيري از ساختار عبارات كوتاه قرآني  .٤-٣
هاي متنوع  ، در گرو اثرپذيري حسين ارزش هنري و ادبي اثر طه 

و گوناگون او در همه سطوح: واژگاني، اسلوبي و موسيقايي از  

بلند   قرآن كريم است. وي همان طور كه از ساختار جملات 

قرآن واژگان  و  كوتاه  اصطلاحات  از  نموده،  استفاده  ي  قرآني 

رود، زدايي در نثر عربي معاصر به شمار مي كه يك نوع آشنايي

ها را به نثر معاصر تبديل نموده است. در اين  الهام گرفته و آن 

نمونه  به  آنجا  از  ميهايي  اشاره  ويژگيها  از  هاي گردد. 

گرايي) با  كه يك نوع «آركائيسم» (سنت  حسينشاخص نثر طه 

برخي   گيري  كار  به  است،  قرآني  صيغه اصالت  واژگان  و  ها 

به   نيست.  رايج  معاصر  نويسندگان  ميان  در  اكنون  كه  است 

عنوان مثال به كار بردن واژه مفرد «عدوّ» به جاي «أعداء» در  

ا»عبارت:   خَذَهُم لِنَفسِهِ عَدُو متأثر  )  ١٨  :٣  ج،  ١١١٩(حسين،    «وَ اتَّ

بت  درباره  خداوند  كه  است  قرآني  اسلوب  زبان  از  از  ها، 

ابراهيم ميح الْعَالَمِینَ»فرمايد:  ضرت  رَبَّ   
َّ

إِلا ي  لِّ عَدُوٌّ  هُمْ    «فَإِنَّ

یَا فرمايد: « همچنين خداوند خطاب به مؤمنان مي   )٧٧شعراء:  ال(

وْلِیَاء» 
َ
کُمْ أ ي وَ عَدُوَّ خِذُوا عَدُوِّ  تَتَّ

َ
ذِینَ آمَنُوا لا هَا الَّ یُّ

َ
   )۱: ةممتحنال( أ

برخي   از  همچنين  معاصر اسلوباو  نثر  در  رايج  هاي 

كند و به تقليد از اسلوب قرآني يك ساختار زدايي ميآشنايي

اي از آن است:  نمايد، عبارت زير نمونه نحوي كهن را احيا مي 

 
ً
آنچه كه    )٨٩  : ٣  ج  ، ١١١٩(حسين،    » .«کانَت قیودُها شِداداً ثقالا

معمول  و  رايج  غالباً  معاصر  نثر  در  غيرعاقل  جمع  وصف  در 

گفته   مثلاً  است.  مؤنث  مفرد  صورت  به  آن  كاربرد  است، 

به پيروي از اسلوب    حسين اما طه  : «قیودُها شدیدةٌ ثقیلةٌ» شودمي

آي  مانند  را  آن  » :  ةمبارك   ة قرآني، 
ً ً
ثِقَالا سَحَابًا  تْ  قَلَّ

َ
أ إِذَا  ی    «حَتَّ

  صفت را با جمع مكسر آورده است.  )٥٧ف: عراالا(

او همچنين در سبك نگارش خويش، واژگان قرآني را بر  

خذُ الجِیادَ و  دهد: « واژگان رايج و معمول ترجيح مي  إنّما کان یَتَّ

الحمیرَ  و  واژه    ) ٨٩  :١  ج  ،١١١٩(حسين،    » .البغالَ  از  استفاده 

از اثرپذيري  كاملاً  رايج حمار،  واژه  به جاي  اسلوب    «حمير» 

ینَةً دهدقرآن را نشان مي »  .. «وَالْخَیْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِیرَ لِتَرْکَبُوهَا وَزِ

  )۸نحل: ال(
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قرآني   محكم  و  فخيم  واژگان  از  خود  نگارش  اصول  در  او 

مي بهره  متون  فراوان  اصالت  و  فخامت  سبب  امر،  اين  گيرد، 

است گرديده  وي  حِینَ  ادبي  الفَتَی  «فَبُهِتَ  هذینِ  :  سَمِع 

لأنّهُم  )  ۳۳، ص۳: ج ۱۱۱۹(حسین،  »  .الإسمَین الفتی  بُهَا  یَتَجَنَّ «و 

هاي مذكور  عبارت   )۴۳  :۳  ج  ،(همان»  .یَکُن یَعرِف لغةً أجنبیةً لم

  ملهم از آيات شريفه زير است:  

ذِي کَفَرَ»   شْقَی)  ۲۵۸:  ةبقر ال(«فَبُهِتَ الَّ
َ ْ
بُهَا الأ (الأعلی:  »  .و «وَیَتَجَنَّ

۱۱ (  

شود كه وي واژه  هاي فوق، روشن ميبا تأمل در تركيب

به   مضامين خود  در  قرآني  همان ساخت  با  را  «بُهتِ»  مجهول 

كار برده است، همچنين استفاده از واژه «يَتَجنََّبُهَا» در متن، نمونه  

  دهد.ديگري از اقتباس واژگاني از قرآن را نشان مي

چنين   اين  ديگري  جاي  در  اقتباس  او  قرآني  واژگان  از 

الأزهرمي عن  طلاّبهم  و  بِدرُوسِهم  ينأون  «و  (حسین،  »  .كند: 

واژه   ة واژ  )۷۵  :۳  ج  ،۱۱۱۹ آي«ينَْأَوْنَ»  در  است كه  قرآني    ة اي 

هُمْ یَنْهَوْنَ  مضارع به كار رفته است  ة مباركه با همان صيغ : «وَ 

وْنَ عَنْهُ» 
َ
  ) ۲۶نعام: الا(عَنْهُ وَ یَنْأ

از واژگان قرآني، واژه    حسيناز ديگر موارد اثرپذيري طه 

«خيُّلَ» با متعلق آن، يعني حرف جر «إلَي» است كه به فراواني  

كرده است. مثال زير از اين ماده فعلي در متون خود استفاده  

اي  ي و رفتن به مكتب خانه است، نمونه دوران كودك   ة كه دربار

: «و هُوَ یَلهُو بِذَلِک و یَبعَث بِهِم و بِکِتابِهِم  از اين كاربرد است

 ج  ،۱۱۱۹(حسین،  »  .و بِسیدِنا و کانَ قَد خُیّلَ إلیه أنّ الأمرَ قد انبَتَّ 

درباره    )۶۳:  ۱ موسي،  حضرت  داستان  در  كريم،  قرآن  در 

ساحران كه در برابر او با عصا و طناب به سحر پرداختند، آمده  

لُ إِلَیْهِ مِن سِحْرِهِمْ  است:   هُمْ یُخَیَّ لْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِیُّ
َ
«قَالَ بَلْ أ

هَا تَسْعَی نَّ
َ
  ) ٦٦(طه:  ».أ

و   سياق  در  را  كلمات  از  برخي  مياو  كار  به  كه معنايي  برد 

شود. به عنوان مثال واژه  امروزه بسيار اندك از آن استفاده مي

الفَتَی  «اتَّخَذَ» به جاي واژه «وَضَع» در اين متن است : «و لَبِسَ 

خضراءَ  عمامةً  الیومِ  هذا  فی  خَذَ  اتَّ و  الجدیدة  ثیابَهُ  »  .الأزهری 

خذََ» براي عمامه  در اين مثال، واژه «اتَّ)  ٧٠  : ١  ج  ، ١١١٩(حسين،  

بر سر نهادن استعمال شده است در حالي كه براي اين معني در  

مي استفاده  وَضَعَ  واژه  از  غالباً  ادبي،  مثال  نثر  عنوان  به  شود. 

یَاحِيُّ یکی از شاعران قبیله بَنِي حِمْیَرِ این گونه   سُحَیْمُ بْنُ وَثِیلٍ الرِّ

عُ امی نَا ابنُ جَلاَ وطَلاَّ
َ
نَایَا/ متَی أضَعِ العِمامَةَ تَعرِفُوني» سراید: «أ لثَّ

زنم، هر گاه  ها مي (من انسان مشهوري هستم و خود را به سختي

  . كلاه جنگ را بر سر نهم، (شجاعت من را خواهيد شناخت)

  ) ١٧٨ ١ ج ،٢٠٠٥(الصعيدي، 

«اِختارَ»    حسينطه  به جاي  «اتَّخَذَ» را  واژه  ديگر،  در جاي 

خِذَ  گفته است قرار داده و  : «کلُّ ذلک لأن الفَتَی الأزهری قد اتُّ

ان؟» الشبَّ مِن  غیرِه  دون  خلیفة  خِذَ  اتُّ بالُهُ  ما  و  خلیفة  الیوم    فی 

اين كاربرد ملهم از اسلوب قرآني است    )٧١  :١  ج  ،١١١٩(حسين،  

مي استفاده  «اتَّخذ»  واژه  از  زيادي  معاني  بيان  براي  كند: كه 

حْبَارَ 
َ
خَذُواْ أ ن دُونِ اللّهِ»«اتَّ رْبَابًا مِّ

َ
   )۳۱: ةتوبال( هُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أ

جاي  در  در او  ويژه  به  خود،  داستاني  و  ادبي  متون  جاي 

از اصطلاحات و اسلوب قرآني به طور زيبايي   كتاب «الأيام» 

اي از اين اثرپذيري را  استفاده كرده است. در عبارت زير نمونه 

  كنيم: مشاهده مي

نُونَ «فَتَجِدونَ  وا بِهِ الظُّ ی ظَنُّ (حسين،  » .مِنهُ إعراضاً و صُمتاً حتَّ

نُونَا» برگرفته  )١٠٠  :٣  ج  ،١١١٩ وا بِهِ الظُّ :  ةمبارك   ةاز آي  عبارت «ظَنُّ

نُونَا» الظُّ هِ  بِاللَّ ونَ  او در جاي ديگر،  )  ١٠حزاب:  الا(  «وَتَظُنُّ است. 

نسبت  در شرح موانع موجود بر سر راه آموزش و كينه برخي  

مي ديگران  الجَامعة گويدبه  فِی  علیمِ  التَّ بَیْنَ  وَ  بَیْنَهُ  «وَحِیلَ   :

مِن    ) ١٢٢  :٣  ج  ،١١١٩(حسين،    ».أعواماً  لِزُملائِهِم  بُغضُهُم  «لکن 
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مُضَاعَفة أضعافاً  زادَ  الأزهرِ  ب  اين    )١٨:  ٣  ج   ،(همان»  .طلاَّ

«وَ حِیلَ بَیْنَهُمْ وَ بَیْنَ  ها برگرفته از اسلوب آيات مباركه:  عبارت

یَشْتَهُونَ»   ضْعَافًا «)  ۵۴(سبأ:  مَا 
َ
أ بَا  الرِّ کُلُواْ 

ْ
تَأ  

َ
لا آمَنُواْ  ذِینَ  الَّ هَا  یُّ

َ
أ یَا 

ضَاعَفَةً    است.  ) ۱۳۰عمران:(آل  »مُّ

اسلوب و  واژگان  عربي،  معاصر  نثر  در  زنده  او  را  هايي 

شود. به عنوان مثال  ندرت در متون ادبي ديده مينموده كه به  

العَين» در عبارت زير نمونه  اي از  به كار بردن اصطلاح «رأَي 

العَینهاستآن رأیَ  ذلکَ  مِنه  یَرَونَ  الشیخِ  تلامیذُ  «کانَ   :.  «

آیه شریفه:    )۱۶۲  :۲  ج  ،۱۱۱۹(حسین،   از  گرفته  الهام  مفهوم  این 

يَ الْعَیْنِ»
ْ
ثْلَیْهِمْ رَأ خْرَی کَافِرَةٌ یَرَوْنَهُم مِّ

ُ
  است.  )۱۳عمران: (آل  «وَأ

او در جاي ديگر، در بيان فرا رسيدن زمان اجازه گرفتن،  

  ، ۱۱۱۹(حسین،  «حتی أوشَکَت الأجازةُ أن تَبلُغ أجلَها»  گويد:  مي

ريم در وصف قيامت، از اين تعبير استفاده در قرآن ك   )۱۸۰  :۲  ج

یشده است:   سَم مُّ جَلاً 
َ
أ وَلِتَبْلُغُوا  قَبْلُ  مِن  ی  یُتَوَفَّ ن  مَّ مِنکُم  »  .«وَ 

  )۶۷غافر: ال(

او در موردي ديگر، در بيان طولاني شدن زمان خاطراتش،  

 ج  ،۱۱۱۹(حسین،  «فَهُوَ یَذکُرُها بَعد أن طالَ عَهدُهُ بِها»  گويد:  مي

در قرآن كريم نيز مدت زمان رفتن حضرت موسي به    )۱۱۵  :۳

كوه طور و برگشتنش به ميان قوم خود، با همين تعبير بيان شده  

پرسد: آيا است. تا جايي كه او با حالت تعجب، از قوم خود مي

كه اين چنين از    نجاميده است مدتّ جدايي من از شما به طول ا

فَطَالَ عَلَیْکُمُ الْعَهْدُ ايدراه راست منحرف شده 
َ
  )۸۳(طه: » .؟ «أ

اي از روز، از شيوه قرآني او در جاي ديگر، براي بيان پاره 

اش در طول شب  گيرد. مضمون متن زير مطالعه خانواده بهره مي

  طرافاً مُن لَیلهم»کند: «فَیعکفوا علیها نهارَهم و أبیان می و روز را  

به    )١٧٥  :٢  ج  ،١١١٩(حسين،   درباره  قرآن  آيه  مضمون 

اي از روز است:  گويي خداوند از طرف مؤمنان در پاره تسبيح 

هَارِ  طْرَافَ النَّ
َ
حْ وَأ یْلِ فَسَبِّ   ) ۱۳۰(طه: » .«وَ مِنْ آنَاء اللَّ

و اثرپذيري وي از قرآن، به    حسيناز ديگر تعابير زيباي طه 

بردن تعابير «بَعض يوم» يا «بعض شهر» و... در معناي نصف  كار  

روز يا نصف ماه است، چنين تعبيري نيز به طور يقين برگرفته  

وا عن الغیبة یوماً أو بعضَ یومٍ» از اسلوب قرآن است: «    وَ قَد کُفُّ

بینَ فراقِ  و نيز عبارت:    )١٣٣  :٢  ج  ،١١١٩(حسين،   بَینَه و  «لیس 

ها   کلِّ البیئة  شهرٍ هذِهِ  بعضُ  أو   شهرٌ 
َّ

متن  )  ٦٦  :١  ج  ،همان(»  .إلا

وْ بَعْضَ یَوْمٍ» قرآني چنين است:  
َ
  «قَالَ کَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ یَوْمًا أ

  )۲۵۹: ةبقر ال(

وام   قَاصِدًا» را از قرآن  او در جاي ديگري عبارت «سَفرًَا 

مانند  بي گرفته و در عبارات خود به گونه زيبايي اين اصطلاح  

: «و کانَ سَفَرًا غیرقَاصِد فیه کثیرٌ من جهدٍ و  را به كار برده است

) كه اين واژه  ١٣  :٣  ج  ،١١١٩(حسين،    فیه شیءٌ من خطرٍ أیضاً» 

است:   رفته  كار  به  قرآن كريم چنين  یبًا  در  قَرِ عَرَضًا  کَانَ  «لَوْ 

بَعُوكَ  تَّ   ) ۴۲: ةتوبال(» .وَسَفَرًا قَاصِدًا لاَّ

او در جاي ديگر، به پيروي از قرآن، از اصطلاح «الخَوض  

مي استفاده  الحديث»  ...  كند:  في  تلمیذِهِ  و  للإستاذ  «وخَلاَ 

و هم چنين:  )  ٢٩  :٣  ج  ،١١١(حسين،  فَخَاضَت فی بعضِ الحدیث»  

  ة در آي   ) ٣٥  (همان:   » .«خاضَ الشیخُ فی حدیثِ الجبرِ و الإختیار

است: هر گاه   آمده  را مورد  مباركه چنين  آيات خدا  كافران 

به بازيچه گرفتند، با چنين كساني   تمسخر قرار دادند و آن را 

«فَلاَ تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ  ننشينيد تا آنگاه كه به سخن ديگري بپردازند:  

ی یَخُوضُواْ فِي حَدِیثٍ غَیْرِهِ    )۱۴۰نساء: ال(» .حَتَّ

نويسي  داستاندر اسلوب    حسين از ديگر ساختارهايي كه طه

«يَأْبَى» با «إلّا» استثنائيه    ةگيرد، به كار بردن صيغخود به كار مي

: «و  گيري نموده است است كه در اين اسلوب نيز، از قرآن وام 

یخ عَلَی عادة الأزهریین، فَیَسمع الشیخ له   یأخُذُ الفَتَی فِی حِوار الشَّ

 
َّ

جاج»و یرُدُّ علیه ردّ لایقنَعُه، و یأبَی الفَتَی إلا   ج  ،١١١٩(حسين،     اللِّ
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ن یُطْفِؤُواْ  كه در قرآن كريم چنين آمده است  )٣٥  :٣
َ
: «یُرِیدُونَ أ

ن یُتِمَّ نُورَهُ 
َ
 أ

َّ
بَی اللّهُ إِلا

ْ
فْوَاهِهِمْ وَیَأ

َ
  ) ۳۲: ةتوبال(» .نُورَ اللّهِ بِأ

  

در  ٣.٥ حروف  كاربرد  متنوع  از اسلوب  اثرپذيري   .

  قرآن كريم 
هاي متنوع قرآني  نگارش داستاني خود، از اسلوبدر    حسينطه 

تركيب پيوند  در  حروف  پررنگ  نقش  است.  برده  و  بهره  ها 

به  جملات كتاب «الأيام» نمونه  اي از آن است كه در اين جا 

  گردد:برخي از اين اثرپذيري اشاره مي

  

  . حرف «ثمّ» ٣.٥.١
تصوير   به  جوانان  با  را  خود  مجلس  كه  زير  عبارت  در  او 

به تقليد از اسلوب قرآن، پيمي در پي از حرف ثم در    كشد 

«کانَ ضَحکَتُه غریباً مُضحکاً إن  كند:  عبارات خود استفاده مي 

جَاز هذا التعبیرُ فَقَد کانَ یَبدؤُه عالیاً ثمَّ یَقطعُه و یَضحَکُ صامتاً  

  ه عالیاً ثمَّ یَقطعُهُ و یَمضِی فیه صامتاً ثمَّ یَستأنِفُه...»لحظةً ثمَّ یَستأنفُ 

  ) ٥٦ :٢ ج ،١١١٩(حسين، 

شود كه حرف ثمّ در افاده معاني  در اين متن، ملاحظه مي

كه بحث آن خنديدن و سكوت است، فراوان به كار رفته است.  

تا   نيز  محتوا  نظر  از  شباهت ساختاري  بر  علاوه  مورد  اين  در 

د قرآن در آوردن صفتي و سپس نفي آن، عمل  حدودي مانن 

نموده است. چرا كه موضوع آيه، بحث ايمان آوردن و كافر 

درپي است: شدن است و متن فوق، بحث خنده و سكوت پي 

مْ  لَّ کُفْرًا  ازْدَادُواْ  ثُمَّ  کَفَرُواْ  ثُمَّ  آمَنُواْ  ثُمَّ  کَفَرُواْ  ثُمَّ  آمَنُواْ  ذِینَ  الَّ «إِنَّ 

 لِیَهْدِیَهُمْ سَبِیلاً یَکُنِ اللّهُ 
َ
  ) ۱۳۷(نساء:  ». لِیَغْفِرَ لَهُمْ وَلا

  

  موطئه للقسم) ال.«لام قسم» (لام ٣.٥.٢
او در جاي ديگري از كتاب «الأيام» از ساختار لام موطئه قسم  

و جواب آن به مانند اسلوب قرآن استفاده كرده است. در متن  

زير بحث از اضافه كردن مواد درسي به مواد دروس دانشگاه  

الأزهر است. بدين منظور كه اگر دروسي اضافه نگردد، شرح  

دوست   بعدها  و  بوده  آن  شارح  خود  كه  او  كافي  به  نداشت 

ر  گردد:  منسوب شود، به او منسوب مي «لَئِن لم یُضَف إلَی المقرَّ

متن    ) ٣٩  : ٣  ج  ، ١١١٩(حسين،  »  .دروساً لَیُنسبَنَّ إلیه الشرحُ الکَافی

قرآن كريم درباره ابراهيم (ع) است آنگاه كه مشتاقانه در اين  

«قَالَ لَئِن  كران به دنبال شناخت خداوند سبحان بود:  هستي بي

ینَ  الِّ کُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّ ي لأ مْ یَهْدِنِي رَبِّ   ) ٧٧نعام: الا( ».لَّ

  

  پس از «إنّ»   ة. جمل٣.٥.٣
شود  اي استعمال ميموصول» به گونه گاهي حرف إنّ با «اسم  

از اين اسلوب    حسين برد. طه  توان به نوع خبرش پيكه از آن مي

است نموده  استفاده  خود،  نويسندگي  سبك  ذِینَ  در  الَّ «إِنَّ   :

الأسلحةِ  تهریبَ  سَیُراقِبون  الحشیشِ  تهریبَ  (حسين،    ».یُراقِبُون 

اسلوب قرآني زير  اين نوع اسلوب برگرفته از      )١٤٢  :٣  ج،  ١١١٩

مَ  است:   جَهَنَّ سَیَدْخُلُونَ  عِبَادَتِي  عَنْ  یَسْتَکْبِرُونَ  ذِینَ  الَّ «إِنَّ 

ینَ    )۶۰غافر: ال(» .دَاخِرِ

  

  . «ما» نفي با «حتي» ٣.٥.٤
ما نفي را با فعل «زال» و بعد از آن با    حسيندر جاي ديگري طه 

اسلوب قرآن   از  كار گرفته است كه برگرفته  به  حرف حتي، 

مادرش مي با  ارتباط  بيان  در  او  بكَِ  است.  زالَت  «فما  گويد: 

روَعكُ»   هَدَأ  متن قرآني،   )١٤٧  :١  ج  ،١١١٩(حسين،  حتَّي  در 

«فَمَا زَالَت  كند:  ا بيان ميهاي گذشته ربحث هلاك نمودن امت 

ی جَعَلْنَاهُمْ حَصِیدًا خَامِدِینَ  لْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّ   )١نبياء: الا(  ».تِّ

  

  پس از «لولا»  ة. جمل٣.٥.٥
او در موارد بسياري از اسلوب «لولا» همراه با جوابش به شيوه  

اي از  ساختار قرآني استفاده نموده است. به عنوان مثال به نمونه 
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كنيم. در عبارت زير كه بحث شرم و حيا را در  آن اشاره مي

تصوير   به  را  همسرش  و  دوستان  از  برابر  چنين  اين  كشيده، 

  آن پيروي كرده است:   اسلوب قرآني لولا همراه با جواب

فاق و مِن زَوجة  «و لولا فَضْلُ مِن شجاعة و استِحیاء مِنَ الرِّ

صطَکَت أسنانُهُ  
َ

النظارة لا تَشهدُ الإمتحان و مِن سائر  التی کانت 

توان  كه در اين زمينه مي  )١٢٩  :٣  ج  ،١١١٩(حسين،    ذعراٌ و هلعاً»

هِ عَلَیْکُمْ وَرَحْ به آيه   کُمْ  «وَ لولا فَضْلُ اللَّ نْیَا وَالآْخِرَةِ لَمَسَّ مَتُهُ فِي الدُّ

فَضْتُمْ فِیهِ عَذَابٌ عَظِیمٌ» 
َ
  اشاره نمود. ) ١٤نور: ال( فِي مَا أ

او در جاي ديگر، از همين اسلوب زيبا استفاده و جواب 

  لولا را با توجه به قرينه ما قبل، حذف كرده است:

تَوَسَّ  أن   
َ

لَولا الکارثة  تَقَعُ  کادَت  بین  «لَقَد  ی  المُتَولَّ القطبُ  ط 

عنهم   احتَمَلَ  و  البَلاء  هَذا  اس  النَّ عن  فَصَرفَ  اللهِ،  و  الناسِ 

  ة اين اسلوب، تناصي با آي  ) ١٠٩  :١  ج  ،١١١٩(حسين،  »  .اَوزارَهُم

کَذَلِكَ  :  مباركه هِ  رَبِّ بُرْهَانَ  ی 
َ
أ ن رَّ

َ
أ لَوْلا  بِهَا  وَهَمَّ  بِهِ  تْ  هَمَّ «وَلَقَدْ 

وَالْفَحْشَاء» وءَ  السُّ عَنْهُ  آن  )  ٢٤(يوسف:    لِنَصْرِفَ  در  كه  دارد 

  جواب لولا با توجه به قرينه ما قبل آن، حذف شده است. 

  

  . نتيجه٤
  آيد:از آن چه بيان شد، نتايج زير به دست مي

با آگاهي گسترده و ژرف از ميراث عربي قديم و به    حسينطه 

اي جذاب  قرآني خود، شيوه   ويژه با ذهن سرشار از محفوظات 

از   استفاده  با  معنا سازي  فرايند  در  با همديگر  متون  پيوند  در 

سبك آيات قرآن كريم به دست آورده است. كتاب «الأيام »  

(آن روزها) كه شرح حال زندگي آميخته به درد و رنج خود  

نمونه  نويسندگي  اوست،  اسلوب  اين  بارز  عالي و مصداق  اي 

قر بينامتنيت  اقتباس است.  به  محدود  او  و  آني  ساده  هاي 

هاي عادي از قرآن كريم، چنان كه غالباً متداول است،  تلميح

شود. بينامتنيت قرآني وي، بسيار متنوع، هنرمندانه و خلاق  نمي

بافتي زيبا و متأثر از آيات، واژگان و تركيبات قرآن   است و 

در  بياني  اسلوب  و  ساختار  از  اثرپذيري  با  او  است.    كريم 

و   محكم  و  فخيم  واژگان  استعمال  و  گزينش  جملات، 

احيا  به  را  عربي  كهن  نثر  آيات،  موسيقايي  فواصل  كارگيري 

با ويژگي نموده و شيوه  نثري سهل و ممتنع  نو در نگارش  اي 

قديم پديد آورده است. در تزيين متون ادبي خود تنها    -جديد

ترين سطح  به تكرار واژگان قرآن كريم اكتفا نكرده بلكه به والا

به  يعني  نو  بينامتنيت،  و فضايي  بافتي جديد  معنا در  كارگيري 

  پرداخته است. 

  

  

  ها يادداشت
م. در روسـتاي عزبه از ١٨٨٩نويسـنده توانمند مصـر در سـال    حسـينطه -١

ــود؛ او كه هفتمين فرزند خانواده  ــر، ديده به جهان گش ــور مص اش بود  كش

اش را از دسـت داد، در سـن سـه سـالگي قدرت بينايي  )٣ :١  ج ،١١١٩(حسـين، 

ــتعداد وافري عطا نمود و همين هوش او زبان زد اما خداوند به او هوش و اس

ــم آن روزگـار بـه مكتـب خـانـه   ــد. پـدرش وي را طبق رسـ خـاص و عـام شـ

ت در مدت كوتاهي تمام   ول قرائت قرآن را بياموزد، و توانسـ تاد تا اصـ فرسـ

ــن نـه  قرآن را حفظ كنـد. خودش در اين بـاره چنين مي گويـد: «هنوز بـه سـ

ــرودهاي   ــعار قديمي و س ــياري از دعاها و اش ــيده بودم كه بس ــالگي نرس س

الگي به   )٢٧  (همان:  ».و تمام قران را حفظ نمودم  صـوفيانه در سـن چهارده سـ

بــا  را  فعــاليتش  اولين  پرداخــت و  بيگــانــه  زبــان  ديني و  دروس  فراگيري 

نگاري آغاز كرد و از اين به بعد به تحقيق و پژوهش درباره ادبيات  روزنامه

ال  رانجام در سـ د و سـ غول شـ م. از پايان نامه دوره  ١٩١٤كهن زبان عربي مشـ

اه ابوالع ايگـ اع  دكتراي خود زير عنوان «جـ ات عرب» دفـ لاء المعري در ادبيـ

ور   كرد. اتيد، روانه كشـ گاه ملي مصـر او را با هيأتي از اسـ در آن زمان دانشـ

م. به عنوان  ١٩٣٦فرانسـه نمود و در آنجا با ادبيات فرانسـه آشـنا شـد. در سـال  

اسـتاد زبان و ادبيات عرب در دانشـگاه مصـر، شـروع به تدريس نمود و در 

شعر الجاهلي را به رشته تحرير در آورد كه در آن، به  همين اثنا كتاب في ال

جعلي بودن بسياري از اشعار جاهلي اشاره كرده بود و سبب جنجال زيادي 

در كشورهاي عربي شد. او مشاغل و مناصب فراواني در كشور مصر عهده  

م. وزير آموزش و پرورش شــد و ســرانجام در ١٩٥٠دار شــد و در ســال  
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اديب بزرگ عرب. حسن  حسين: طه(نك هان فرو بست م. ديده از ج١٩٧٣سال 

  ).١٣٧- ١١٩: ١٣٧٥تا؛ نظري، نجفي، بي

ــياري از مفاهيم ديگر مثال    -٢ ــلوب مانند بس ــبك يا اس ــلوب: مفهوم س اس

طوركلي    «وجود» بديهي اسـت، اما تعريف جامع و مانع آن دشـوار اسـت. به

ــي بـه  مي ــت كـه در آثـار كسـ ــبـك، وحـدتي اسـ ــم  توان گفـت كـه سـ چشـ

ترك و متكرر در آثار فردي اسـت. خورد. يك روح يا ويژگيمي هاي مشـ

شناسي عبارت است دكتر فتوحي معتقد اسـت، سبك  )١٤- ١٣:  ١٣٧٨(شـميسـا،

ــي گزينش ــتفـاده از زبـانهـا و روشاز بررسـ ــي، فرازبـان و هـاي اسـ ــنـاسـ شـ

ها، صـناعات و شـگردهاي خاصـي كه در ارتباط  شـگردهاي شـناخت زيبايي

ــبك )٩٢: ١٣٩٠(فتوحي،  .رودكار مي  كلامي به ــي به بياني ديگر سـ ــناسـ شـ

چنين  دانش جديدي است كه به بررسي و تحليل اساليب ادبي و لغوي و هم

 :  ١٩٨١(عياد،پردازد  مي ها و معانيبه بررسي صورت فني با استفاده از دلالت

ــبك  )١٤-١٣ ــي متن ادبي و زيبايياز نگاهي ديگر س ــي به بررس ــناس ها و ش

ــتري داده هـاي عـاطفي آن ميويژگي پردازد كـه در آن بـه زبـان اهميـت بيشـ

ــود  مي دالمطلـب، شـ اد،:٦:  ١٩٨٤(عبـ ــبـك  )  ١٣- ١٤:  ١٩٨١؛ عيـ ايـت سـ و در نهـ

لوب چيزي غير از واژگان و تركيب ي يا اسـ ناسـ ت و منظور  شـ هاي بياني اسـ

هاي  از آن راه و روشـــي اســـت كه نويســـنده، براي بيان واژگان و تركيب

يوه ي خود از آن بهره ميكلام هاي بياني  گيرد با اين تعريف راز اختلاف شـ

ــندگان از همديگر متمايز مي ــودو كلامي ميان نويس  : ٢ ج  ،تابي (زرقاني، .ش

٣٠٤(  
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